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»تهرانی«، قدیمی‌ترین خانه‌ تاریخی مشهد با درهای بسته

کــه بــخــشــی از آن بــه نــام  کــوچــه‌پــس‌کــوچــه‌هــایــی  ــا  سیدی| پــایــیــن‌خــیــابــان ب

که  ز قدیمی‌ترین محلات مشهد است  ، ا بلو خــورده « تا »شهید‌نواب‌صفوی
4« نامیده می‌شود؛ جایی‌که بیشترین  ح بهسازی پیرامون حرم »‌قطاع در طر
وان‌سرا، مسجد، تیمچه، بازار و آب‌انبارهای مشهد را  کار خانه‌های تاریخی، 

در دل خود جای داده و خانه تهرانی، یکی از آن‌هاست.
7 وارد شویم و پس‌از طی‌کردن  برای تماشای این خانه باید از نواب صفوی
کوچه‌های باریک و دیوارهای کوتاه خشتی، خود را به راسته‌بازار عباسقلی‌خان 
 ، ر گل‌دا ربافتِ  برسانیم، جایی‌که حجره‌های قماش‌فروشان با پارچه‌های ز
کالای مارک ندارند، طباخی، مهر و تسبیح، همه‌و‌همه،  که  کفش‌‌فروش‌هایی 
در عطر حرم پیچیده‌ شده‌ است و نبض زندگی در آن تند می‌زند؛ جایی‌که 
سر خیابان‌هایش هیچ‌وقت خلوت نیست و شاید بی‌آمد‌و‌شدترین قسمتش، 
وی  ک نشسته ر وزها با سقف فروریخته، تل خا که این ر »خانه تهرانی« باشد 
، بیشتر شبیه یک  ر و اتاق‌های پر‌زباله‌اش ز زهــوا ، میخ‌های در‌رفته ا زمین
آشغال‌دانی است تا خانه تاریخی. البته این توصیف را به استناد عکس‌هایی 
که  لا  ، وا گرفته شــده اســت یــن بنا  ز ا کــه تابستان دو ســال پیش ا می‌گویم 
مدت‌هاست، درش بسته است. قدیمی‌های پایین‌خیابان، خانه تهرانی را 
با نام »نوروزی« هم می‌شناسند. این خانه در دوره حکومت افشاریه و زندیه 
سقف و ستون خورده و همین دیرسالی، آن را به قدیمی‌ترین خانه تاریخی 
مشهد و تنها نمونه بی‌دخل‌و‌تصرف از معماری قرن‌11 هجری‌قمری در مشهد 
کالبدی و  . بنای خانه تهرانی تنها سرمایه شاهد و سند  کرده است تبدیل 
تاریخی از ابنیه مسکونی و شیوه زندگی، هنر و معماری دوره »افشاریه-زندیه« 
یخی ناشناخته‌تر باقی‌مانده  که نسبت‌به دیگر‌بناهای تار در شهرمان است 
ح بهسازی بافت پیرامون حرم در محدوده تخریب قرار  است. این بنا که در طر
دارد، دارای تزیینات چوبی است. همچنین نظیر اُرسی این خانه با پنجره‌های 

یخی مشهد نمی‌توان یافت. رنگی مشبکش را در هیچ‌یک از خانه‌های تار

 zخانه تهرانی

 وسعت: حدود 500 متر‌مربع
یخی مشهد : قدیمی‌ترین خانه تار  شاخصه

 قدمت: دوره افشاریه-زندیه
یــن بنا در میان  : تزیینات چــوب و ارســی منحصر‌به‌فرد ا گــی معماری  ویــژ
ن  سا شنا ر کا ه  قـــع به‌عقید ا ر‌و . د ــت س یــخــی مشهد بی‌نظیر ا ر ی تــا نــه‌هــا خــا

از‌دست‌دادن این بنا، نقطه پایان خانه‌های تاریخی در مشهد است.
نه  ستا ر آ مت د ن و مر گی‌نشد سید لیل ر یــن بنا به‌د ا نه  سفا متأ  : ضعیت  و

تخریب است.
11، در راسته بازار عباسقلی‌خان  نشانی: نواب صفوی

 
 کاشی 

آبی

 
 اخبار 
قدیمی

کــوهــســنــگــی نــه‌فــقــط یــکــی از  مرضیه ترابی| 

کهن‌ترین تفرجگاه‌های اطراف شهر مشهد 
است، بلکه باید آن را ذخیره تاریخی این شهر 
و نمادی از پیشینه باشکوه آن نیز بدانیم. این 
گردشگاه مشهور و شناخته‌شده که هر‌ساله 
میزبان هــزاران نفر از زائــران و مجاوران حرم 
رضوی است، رازهای سر‌به‌مُهر بسیاری دارد؛ 
رازهایی که برخی از آن‌ها به همت همکاران 
ایــن صفحه، بعضا آشــکــار شــده و برخی نیز 

همچنان مکتوم باقی مانده‌ اســت. یکی از 
ــاره‌اش شنیده‌  ایــن رازهــا که شاید کمتر دربـ
زا‌ابراهیم رضوی  بوط به مــزار میر باشید، مر
است؛ مزاری در ضلع جنوبی کوهسنگی که 
 قدمتش به عهد صفوی می‌رسد و یادگار دوره 

شاه‌صفی است.
راز این مزار، چرایی وجود آن در چنین مکانی 
است. می‌دانیم که میرزا‌ابراهیم رضوی، از اجله 
سادات رضوی و بزرگ‌ترین واقف این خاندان 

محسوب می‌شود. او بعد از میرزا غیاث‌الدین و 
میرزا‌ابوطالب رضوی، سومین واقف موقوفات 
سادات رضوی و البته برجسته‌ترین آن‌هاست. 
بسیاری از اجداد وی که به افتخار نقابت و 
خدمت در جوار حرم علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع( 
مفتخر بودند، بعد از رحلت در همان مکان 
ک  مقدس و در مجاورت جد بزرگوارشان به خا
سپرده شدند؛ چنان‌که میرزا ابوطالب اول را 
در ایوان طلا و میرزا ابوطالب ثانی، یکی دیگر 

نقبای سادات رضوی، را در کنار کشیک‌خانه 
ودی صحن عتیق به  دربــانــان، جایی در ور

سمت بالاخیابان دفن کردند.
با‌این‌حال، میرزا‌ابراهیم رضوی که از جمیع 
جــهــات، بــر بسیاری از اقـــران و خویشانش 
سرآمد و به زیور معنویت و ثروت آراسته بود، 
جایی جز حرم رضوی دفن شد و این مسئله، 
همان رازی است که می‌خواهم درباره‌اش با 

شما گفت‌وگو کنم.

/ این آرامگاه  در ضلع شمالی پارک کوهسنگی)انتهای خیابان بهشتی (قرار گرفته است نمایی از  آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی / عکاس:عبدا... قاجار

مسلمان شدن یک مرد روسی در مشهد

فرخد|  روزنامه »رعد« به مدیریت و صاحب‌امتیازی سید‌ضیاءالدین طباطبایی در 

اواخر سال‌‌1331قمری منتشر ‌شد. پیش‌از آن، ضیاءالدین، روزنامه‌های »شرق« و 
»برق« را چاپ و منتشر می‌کرد که توقیف شدند؛ با‌این‌حال او روزنامه سوم خود، 
یعنی رعد را هم با سبک و سیاق دو روزنامه قبلی چاپ می‌کرد و در آن، علاوه‌بر 
اخبار شهری، مقالات انتقادی بسیاری را با قلمی تند علیه دولت و رجال وقت 
می‌نوشت. این روزنامه همچنین از جمله روزنامه‌هایی بود که اخبار مسلمان 
شدن اتباع روس و انگلیس را بسیار منتشر می‌کرد. جالب است بدانید این اخبار 
در آن دوران با اقبال فراوانی میان مردم بازتاب پیدا می‌کرد. مردم حتی برای 
مسلمان شدن آن فرد جشن می‌گرفتند و گاهی کوچه یا بخشی از حرم مطهر هم 
وقت تشرف و اولین زیارت این افراد چراغانی می‌شد. برای نمونه این جریده در 
8ربیع‌الثانی1338قمری )9دی1298خورشیدی( خبری از مسلمان شدن یک مرد 
روسی منتشر می‌کند و می‌نویسد: »از قرار مذکور یکی از روس‌ها تقاضا کرده است 
که می‌خواهم به دین اسلام مشرف شوم. برای والی ایالت هم در این باب پیغام 
فرستاده بود؛ لهذا مشارالیه را به محضر آقای آیت‌ا..‌.زاده فرستاده، از روی نهایت 
رغبت و اختیار قبول اسلام نموده، اسم روسی او را هم تغییر داده، اسماعیل گذارده 
شد.« این خبر اما به همین کوتاهی منتشر می‌شود و خبری هم از برگزاری جشن 
نیست، زیرا در این دوران مشهد به‌دلیل شیوع یک بیماری وضعیت خوبی ندارد. 
خبرنگار روزنامه رعد ذیل این خبر چنین می‌نویسد: »مرض آنفلوانزا؛ مشهد؛ چند 
روز است مرض آنفلوانزا شیوع پیدا کرده. غالب اهالی مبتلا می‌شوند. عوارض این 
مرض شبیه به عوارضی است که در آنفلوانزای سال گذشته دیده می‌شد و اغلب 
ک می‌شود. راپورت‌های مریض‌خانه و صحیه‌های  به ذات‌الریه منجر و موجب هلا
رسمی از صد‌نفر، سی‌نفر را مبتلا به این مرض حکایت می‌نمایند. آنچه بعضی 
اطبا تشخیص می‌دهند این مرض تخم مرض سال قبل است که باقی مانده و 
کنون روی به‌شدت گذاشته. متأسفانه این راپورت‌ها جلب‌نظر کمیسیون صحی  ا
بلدی را نمی‌نماید و برای دستورالعمل از جلوگیری انتشار آن اقدامی نمی‌شود.«

44 سال سکوت کرد تا دروغ نگوید

در قرن میلادی گذشته، یک پارسیِ متولد 
هند به نام »مِهربابا« لب از سخن گفتن بست 
تا دروغ نگفته باشد، وعده بی‌عمل نداده 

باشد و بدگویی نکرده باشد.
کــه 25 فــوریــه 1894 مــیــادی در  مِــهــربــابــا 
ــه دنــیــا آمـــده بـــود، از  ــرایِ هــنــد ب ــت ــاراش ــه م
‌31سالگی و از دهــم جــولای 1925 سکوت 
خود را آغــاز کرد و ‌44ســال آن را نشکست؛ 
نه در خانه، نه در جمع و نه در سفر. او در 
این مدت با علامت و بالابردن و پایین آوردن 
دست و سر به پرسش‌ها پاسخ می‌داد. مهربابا 

گوست 1969 میلادی فوت کرد. به  که زرتشتی بود 75 سال عمر کرد و 2آ
پاس قدردانی از او که تا این حد اخلاقیات را رعایت می‌کرد، روز درگذشت 

او »روز جهانی سکوت« نام‌گذاری شده است.

 
تقویم 
تاریخ

 مشهد 
قدیم

یخ و هویت| مــشــهــدی‌هــا بــه آن‌هــا  گروه تار

»تارک‌دنیا« می‌گفتند؛ پرستاران فرانسوی که 
در دهه30 برای نگهداری از جذامیان به مشهد 
فراخوانده شده بودند و با جان و دل در این 
راه تلاش می‌کردند. آن‌ها سوار بر دوچرخه، 
از محله نوغان، کمک‌های مردمی، مایحتاج 
خود و جذام‌خانه را فراهم می‌کردند و به‌سوی 
آسایشگاه معروف به محراب‌خان در محله 

طلاب امروز می‌رفتند.
داســتــان حضور ایــن پــرســتــاران در مشهد را 
مرحوم رضا افضلی، شاعر معاصر مشهدی، 
در کتاب »منظومه مشهدی‌های قدیمی« به 

زیبایی به نظم کشیده است:
دوخواهر با دوچرخه گاه‌وبیگاه
عیان گردند چون گل در گذرگاه

صلیبی بسته بر بند کمرها
کشیده مقنعه بر روی سرها

دو آبی‌پوش عاشق، افتخاری
جذامی را کند تیمارداری

غ ز تشویش ز پاریس آمده فار
نثار خلق کرده، هستی خویش

شده قانع به مغز جوز و کشمش
به دست آورده با این قوت، رامش

کستر، پژوهشگر  اما آن‌گونه‌که غلامرضا آذری‌خا
تاریخ پزشکی مشهد، در گزارشی نوشته است، 
این پرستاران که در ابتدا چهار نفر بودند، به 
دعوت دکتر راجی، وزیر بهداری، برای پرستاری 
از جذامی‌ها به مشهد آمــده بودند. اسامی 
آن‌ها در کتاب »کنسولگری‌ها، مستخدمان و 
مستشاران خارجی در مشهد«، ماری کلبر، کولر 
آنتوانت، رونه کوئن و کمیندو کازت نوشته شده 
است. آن‌ها در ازای کار پولی نمی‌گرفتند و فقط 
ج روزانه آن‌ها را تأمین می‌کرد.  بهداری مخار
پرستاران فرانسوی چندسالی در مشهد حضور 
داشتند و برخی از آن‌ها از ایران رفتند تا اینکه در 
سال1336 خورشیدی دو پرستار فرانسوی دیگر 
کلین کلر به مشهد  به نام‌های مادلین کلود و ژا
آمدند و تمام‌وقت در آسایشگاه جذامی‌ها به 

کار مشغول شدند. آن‌ها در خانه‌های اطراف 
آسایشگاه زندگی می‌کردند و میان بیماران، 
جایگاه و منزلت والایی داشتند؛ زیرا با عشق و 
علاقه به خدمات پرستاری مشغول بودند و به 
جذامی‌ها کمک می‌کردند. هنگام ورود آن‌ها به 
آسایشگاه، وضعیت بیماران بسیار وخیم بود، 
به‌طوری‌که حتی فرزندان بیماران نیز توانایی 
رسیدگی بــه آن‌هـــا را نداشتند. بــا‌ایــن‌حــال، 
این پرستاران با لطافت، زخم‌های بیماران را 

پانسمان می‌کردند و ناخن‌هایشان را می‌گرفتند 
و به‌خوبی از جذامی‌ها پرستاری می‌کردند. بنا 
به پیشنهاد این پرستاران، چون در جذام‌‌خانه 
کار زیاد شده بود، مجذومان شفایافته برای 
خدمت به دیگر جذامی‌ها استخدام شدند. 
سرنوشت هریک از این پرستاران به شکلی نقل 
شده است. ظاهرا یکی از آن‌ها در آخر عمر به 
بیماری سرطان مبتلا شده و در تهران از دنیا 

رفته است.

2 آبی‌پوش عاشق در جذام‌خانه مشهد

 zچند کلمه درباره میرزا‌ابراهیم رضوی

ورود سادات رضوی به مشهد، در قرن هشتم قمری 
اتفاق افتاد. آن‌ها به‌تدریج در این شهر که بعد از 
حمله مغول و تخریب بلاد اطراف رو به گسترش و 
آبادانی نهاده بود، جایگاه مستحکمی پیدا کردند. 
این جایگاه، با روی کار آمدن صفویه در قرن دهم 
قمری، اندکی متزلزل شــد، امــا با وصلت یکی از 
اعضای ایــن خاندان )میرزا‌ابوالقاسم‌رضوی(، 
ــان صفویه، اقتدار  بــا شاهزاده‌خانمی از دودمـ
سیاسی سادات رضوی دوباره با اقتدار اقتصادی 
آن‌هـــا درآمــیــخــت و انــتــصــاب بــه‌عــنــوان تولیت 
کثر ادوار، به نام آن‌ها  آستان‌قدس‌رضوی، در ا

رقم خورد.
 اسکندربیک منشی ترکمان، سادات رضوی مشهد 
را به ثروت و نفوذ اجتماعی توصیف کرده‌ است 
و ضمن اشــاره به نام و عنوان تنی چند از آنان 
می‌نویسد: »از سادات رضوی و موسوی جمعی 
در مشهد معلّ خدمه رفیعه روضه مقدسه و بر 
[ زمره آن طبقات  مسند عزت و اعتبار داشتند اما ]از
ــد ارجمند  ــوی، ول عــالــی‌قــدر مــیــرزا‌ابــوطــالــب رضـ
میرزاابوالقاسم، به غایت بزرگ‌منش و عالی‌شأن 
و به کثرت مال و منال و رقبات و صنایع مرغوبه 

منفرد و ممتاز ]است[.«
میرزا‌ابراهیم رضوی که از لحاظ علمی و معنوی نیز 
جلوه‌های پرشماری از سرآمدی داشت، با چنین 
عقبه و پیشینه‌ای بیشتر مورد‌توجه خاص و عام 
بود. او که فرزندی جز یک دختر به نام »سلیمه 
بیگم« نداشت، همه ثروت خود را که مشتمل بر 
ک متعدد و بسیار‌مرغوب در مشهد و اطراف آن  املا
ک، علاوه بر  بود، وقف سادات رضوی کرد. این املا
موقوفات پیشین -که به آن‌ها اشاره کردیم- شامل 
اموال خواهر میرزا ابراهیم، به نام »شهربانوبیگم« و 
بانویی به نام »پیکر خانم« -که ظاهرا همسر وی 

بوده‌ است- هم می‌شد.
ــه تحقیق   زمـــان مـــرگ مــیــرزا‌ابــراهــیــم رضـــوی ب
معلوم نیست اما او اندکی بعد از مرگ بــرادرش، 
میرزا‌ابوطالب، درگذشت و چون رحلت وی در 1035 
قمری بوده‌، احتمالا میرزا‌ابراهیم نیز یکی‌دو سال 
بعد، در حدود 1037 قمری، دار فانی را وداع گفته‌ 
است. بنای مزار وی در کوهسنگی، به‌نظر می‌رسد 
حــدود یک‌دهه بعد از درگــذشــت میرزا‌ابراهیم 

ساخته شد.
 این را می‌توان از متن شعری که بر حاشیه محراب 

آن حک شده‌ است، دریافت:

ــه‌دور شــاه صفی / به زمین آمد  »ایــن عمارت ب
از بهشت نعیم/ حــوض پیش عمارتش گویی/ 
کوثر و تسنیم/ گفت فخر از برای  می‌دهد یــاد 
تاریخش/ عالم است و مقام ابراهیم/  سنه 1047 

پیرمحمدحافظ«.
 طبق آنچه شاعری به نــام »فخر« در متن شعر 
ــزون بر ســال ساخت محراب که  آورده‌ اســت، اف
به عهد شاه‌صفی بر می‌گردد -و برخی آن را تنها 
اثر باقی‌مانده از این دوره در مشهد می‌دانند- 
می‌توان تصویری از شکل اولیه بنا را هم در نظر 
آورد: طاقی آراسته در کنار کوهسنگی که مقابلش 

حوضی سنگی و زیبا خودنمایی می‌کرد؛ طرحی 
که در ادوار بعد هم عینا تکرار و به‌کار گرفته شد و 

امروزه نیز کم‌و‌بیش وجود دارد.

 zرمزگشایی از یک  معما

برگردیم به مسئله راز سر‌به‌مهر دفن میرزا‌ابراهیم 
رضوی در کوهسنگی. به نظر می‌رسد که پیش از 
دفن میرزا‌ابراهیم، شخص دیگری در این مکان 
دفن نشده باشد و آنچه از مقابر دیده می‌شود، 
عموما مربوط به دوره‌های بعد است؛ بنابراین، باید 
میرزا‌ابراهیم رضوی -و احیانا وصیت او را- شروع 
فرایند تدفین اموات در کوهسنگی بدانیم؛ اما چرا؟ 
کوهسنگی منطقه مسکونی یا روستایی که بتوان 
برایش گورستان تصور کرد، نبوده‌ است. درباره 
چرایی این تدفین، می‌توان دو نظر کاملا متفاوت 
ارائه کرد؛ نخست نظری که علاقه میرزا‌ابراهیم به 
دفن در این مکان را ناشی از روایت مشهور کتاب 

»عیون اخبارالرضا)ع(« می‌داند. طبق این روایتی 
که شیخ صدوق آن را در مکتوب خود آورده‌ است، 
امام‌رضا)ع( بعد از ورود به سناباد نوغان و مشاهده 
دیگچه‌های سنگی ساخته‌شده در این منطقه 
)مشهور به هرکاره یا در لهجه محلی »هَرکِرِه«( که 
احتمالا سنگ مورد‌نیاز آن از کوهسنگی تأمین 
می‌شده و هنر ساخت آن به پیش از اســام باز 
می‌گشته است، دستور داد که جز در آن ظرف‌ها 
برایش غذایی پخته نشود و طبق گزارشی دیگر، 
کنار کوه ایستاد و دعایی فرمود که برخی آن را به 

برکت دادن مکان تعبیر کرده‌اند.
این احتمال وجود دارد که میرزا‌ابراهیم رضوی با 
نگاه و توجهی به این روایت، وصیت کرده‌ باشد وی 
ک بسپارند. چنین فرضی  را در مکان مذکور به خا
با توجه به صبغه مذهبی و شخصیت میرزا‌ابراهیم 
رضوی، ابدا دور از انتظار نیست اما گزارشی دیگر هم 
وجود دارد که می‌تواند فرضی دیگر را برای تحلیل 
این راز، عرضه کند. میرزامحمدباقر رضوی در کتاب 
»شجره طیبه« که درباره سلسله انساب سادات 
رضوی در مشهد به رشته تحریر درآمــده‌ است، 
می‌نویسد: »]میرزا‌ابراهیم[ سید‌جلیل مسمی 
ک و مرقد  به حضرت خلیل است که مضجع پا
کش در ایوان کوهسنگی پیراسته از علایق  تابنا
مطاف خلایق است‌... بعد از رحلت برادر بزرگوارش 
که در 1035 اتفاق افتاد، مدت قلیله‌ای زندگی کرد‌... و 
آثار خرابه قصری که گاهی بر سبیل تنزه نزول اجلال 
می‌فرمود، محاذی ایوان ]محل دفن وی[ نمودار 
است.« این گزارش خاص و منحصر‌به‌فرد نشان 
می‌دهد که در جوار مدفن امروزی میرزا‌ابراهیم، 
بنایی قرار داشته که در دوران حیات وی، محل 
عبادت و گوشه‌گیری وی بوده‌ است؛ هر‌چند که 
واژه »تنزّه« را در این متن، می‌توان به »گردش و 
تفرج« نیز معنا کرد؛ اما معمولا تفرجگاه را به‌عنوان 
مکان دفن انتخاب نمی‌کنند و آنچه اولویت دارد، 
برقراری امور معنوی است که فرد را به قرار دادن 

خانه ابدی‌اش در یک مکان تشویق می‌کند.
به دیگر‌سخن، مزار میرزا‌ابراهیم رضوی، نه‌فقط 
مدفن وی، بلکه محل بیتوته و عــبــادت او در 
ایــام حیات هم بــوده‌ و احتمالا آن سید جلیل، 
کوهسنگی را بــرای مدفن خود  به‌همین‌دلیل 
که در آن گوشه‌گیری و  برگزیده‌ اســت. هر‌چند 
این انتخاب، ماجرای روایت برکت دادن کوه به 
وسیله حضرت ثامن‌الحجج)ع( نیز قطعا تأثیری 

عمیق داشته‌ است.

چرا واقف بزرگ سادات رضوی در حرم‌مطهر دفن نشد؟

ابراهیم رضوی« در کوهسنگی راز دفن »میرزا‌
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